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آقای مجری در پیام ویدیویی بچه‌ها یا دوربین 
را به نزدیکتر دعوت می‌کند. این دعوت 

)چالش #من-نقش- اول(، دعوت به یک 
تجربه تازه است. او از بچه‌ها می‌خواهد اولین 

نقش‌آفرینی‌شان را امتحان کنند

هوشنگ مرادی کرمانی از تاثیر سینما بر ادبیاتش هم 
می‌گوید تا برسد به چالش دوم این دوره از جشنواره 

فیلم و کودک نوجوان یعنی # به- نظر- من. چالشی 
که با هدف تقویت و توجه نسل کودک به ادبیات و 
اظهارنظر در باره آثار سینمایی طراحی شده است

بــا همــان لحــن آشــنای  بــه دوربیــن  رو 
همیشــگی حرف می‌زند. بــا همان لحنی 
کــه در قــاب تلویزیــون و از پشــت شیشــه 
ویتریــن مغــازه، عروســک حواس‌پــرت و 
خرابــکار را به تلویزیون کشــاند تــا همکار 
آقای مجری شــود. همان عروسک »قرمز 
کلاه« دوســت داشــتنی کــه حالا یــار »آیِ 
مُرجــی« شــده و تصــور ایرج طهماســب 
مجــری  آقــای  اســت.  محــال  او  بــدون 
محبــوب نســل دیــروز و امــروز، در پیــام 
ویدئویــی بچه‌ها یا دوربین را به نزدیک‌تر 
دعوت می‌کند. این دعوت، دعوت به یک 
تجربه تــازه اســت. او از بچه‌ها می‌خواهد 
کننــد.  امتحــان  را  نقش‌آفرینــی  اولیــن 
فیلم‌هــای کــودک و نوجــوان را بــه خاطر 
بیاورند، با کمک دوســتان یا پدر و مادرها 
صحنه‌ای که دوســت دارنــد را بازی کنند، 
فیلــم بگیرنــد و آن را برای داوری ارســال 
کننــد. توضیحــات او دعــوت بــه چالشــی 
اســت که ســی و ‌ســومین جشــنواره فیلم 
کودک و نوجــوان با عنــوان #من_نقش_

اول به راه انداخته است. برای این منظور 
ســکانس منتخبــی از فیلم‌های کــودک و 
نوجوان روی پلتفرم‌ها و صفحات مجازی 
قرار گرفته‌ و کودکان و نوجوانان می‌توانند 
این ســکانس‌ها یا ســکانس‌های منتخب 
خودشــان از فیلم‌هــای کــودک و نوجوان 
چهــار دهه اخیــر ســینمای ایــران را بازی 
کننــد و در صفحه‌هــای مجــازی والدین با 
همین هشــتگ به اشــتراک بگذارند. قرار 
اســت این ویدئوها در ابتدا توسط کودکان 

و نوجوانــان داوری ‌شــود و پس از آن افراد 
برگزیــده توســط هیــأت داوری جشــنواره 
کــه شــامل فیلمســازان کــودک و نوجوان 
اســت انتخاب شــوند. پیشــنهاد امــروز ما 
دعــوت به این چالش یا داوری آن اســت. 
اگــر علاقه‌منــد بــه بازیگــری هســتید آن 
را امتحــان کنیــد و فیلم‌تــان را به شــماره 
09125013762 یــا اینســتاگرام جشــنواره 
نــه  اگــر  کنیــد.  ارســال   )icffchallenge(
تجربه بچه‌ها را ببینید و آنهایی که بیشــتر 

می‌پسندید را تشویق کنید و رأی بدهید.
ëë خالق »قصه‌های مجیــد« از کودکان 

می‌خواهد نظر بدهند
چهره‌اش چندان آشنا نیست. ماسک 
را که برمی‌دارد بزرگترها می‌شناسندش. 
بــرای آنهایــی که اهــل کتــاب و کلمه‌اند، 
نیاز به شناسایی ندارد. برای فیلم بین‌ها 
و دوســتداران ســریال‌های تلویزیونی اما 
با شــرحی که از کارهایــش ارائه می‌دهد، 
شناخته می‌شود: »من نویسنده‌ام، بیش 
از 50 سال قلم زدم و نوشتم. نوشته‌هایم 
در کتاب درســی شــما هم هست. برخی 
می‌کننــد،  معرفــی  را  مــن  کــه  اوقــات 
بــرای  ســینمایی.«  نویســنده  می‌گوینــد 
آدرس دقیق‌تر از »چکمه« و »قصه‌های 
می‌بــرد.  نــام  تــاک«  »تیــک  و  مجیــد« 
هوشــنگ مرادی کرمانی با تواضع، کوتاه 
خــودش را معرفــی می‌کنــد و می‌گویــد 
علاقمند به بازیگری و کارگردانی بوده اما 
حالا نویســنده‌ای شده که حدود 30 اثر از 
کارهایش تبدیل به فیلم و ســریال شــده 
اســت: »مــن در شــهری بزرگ شــدم که 
خیلی سینما نبود بنابراین از راه خواندن 

نقدهایــی کــه در مجــات بــود، عاشــق 
سینما شدم« در نهایت از تأثیر سینما بر 
ادبیاتش هم می‌گوید تا برسد به چالش 
دوم ایــن دوره از جشــنواره فیلم کودک و 
نوجوان یعنی #به_نظر_من. چالشی که 
بــا هدف تقویــت و توجه نســل کودک به 
ادبیات طراحی شــده اســت و قرار اســت 
بــه بچه‌هــا کمــک کند تــا تمریــن کنند و 
نظرات‌شــان را راجع بــه فیلم‌ها بگویند. 
بچه‌هــای 5 تــا 15 تــا ســاله می‌توانند در 
قالــب متن یا ویدئو نظرات‌شــان را راجع 

بــه فیلم‌هــای جشــنواره کــه بــه صــورت 
آنلایــن در پلتفرم‌هــای فیلیمــو، نماوا و 
تیــوا نمایــش داده می‌شــود را بیان کنند. 
این نظرات هم در ابتدا توســط کودکان و 
نوجوانان داوری می‌شود و در نهایت سه 
اثر برگزیده توسط نویسندگان و منتقدان 
سینمایی انتخاب و علاوه بر کسب جایزه 
در فصلنامه آینده فارابی چاپ می‌شوند.

ëë دعــوت مریــم ســعادت به »کنســرت 
حشرات«

اما حالا که با اینستاگرام این دوره از 

جشــنواره آشنا شدید علاوه بر تماشای 
داوری  یــا  چالــش  دو  ایــن  ماحصــل 
آنهــا یک پیشــنهاد جذاب هــم داریم؛ 
»کنسرت حشــرات«. کنسرتی که مریم 
صداپیشــه‌ها  همــکاری  بــا  ســعادت 
تــدارک دیــده و چنــد موش عروســکی 
قرار اســت با موســیقی اقــوام مختلف 
بســازند.  را  شــادی  لحظــات  ایرانــی 
امیرحســین انصافــی شــاعر و نوازنــده 
ضــرب و خواننده کاراکتــر موش، مانی 
شــرفی نوازنــده تــار و خواننــده مــوش 

امیرســلطان  و  بحرانــی  محمــد  پــدر، 
ایــن  خواننده‌هــای  دیگــر  احمــدی 
نمایش موزیکال هســتند. این پیشنهاد 
قطعــاً بــرای بزرگترها جذاب‌تر اســت. 
دیدن این کلیپ ویدئو در پلتفرم‌ها در 
صداوســیما، آن هم با ســاز و موسیقی 
آن  تماشــای  بــرای  نیســت،  ممکــن 
ساعت 22 امشب ســری به اینستاگرام 
ســی‌ و ســومین جشــنواره فیلم کودک 
و نوجــوان )icffchallenge( و صفحــه 

جشنواره در سایت آپارات بزنید.

به بهانه افتتاح نمایشگاه »ممیز، هنر به مثابه حرفه«

 نمایشگاهی برای تکریم 
پدر هنر گرافیک ایران

قــرار اســت دوم آبانماه به مناســبت گرامیداشــت اســتاد 

مرتضــی ممیــز پدر هنــر گرافیک معاصــر ایــران در موزه 
گرافیــک ایــران نمایشــگاهی با نــام »ممیز، هنــر به مثابه 
حرفــه« بــه صــورت آنلایــن و غیرحضــوری افتتاح شــود؛ 

نمایشگاهی که به مدت دو ماه برقرار خواهد بود.
اونیــش امین اللهی، دبیر نمایشــگاه »ممیــز، هنر به 
مثابه حرفه« در پاســخ به اینکه چرا تصمیم به برگزاری 
چنیــن نمایشــگاهی گرفته‌اند، بــه »ایــران« توضیح داد: 
»هر ســال ایکودی )ســازمان جهانی دیزایــن( یک هفته 
طراحــی بــا موضــوع حرفه‌ای‌گــری و بــا شــعار حرفه‌ای 
بــاش را برگــزار می‌کند. ایــن هفته در هفتم اردیبهشــت 
ماه امسال برگزار شد. ما هم فکر کردیم امسال بر اساس 

شعار این سازمان، نمایشگاهی برپا کنیم.«
دبیر این نمایشــگاه در ادامه ســخنانش در مورد دلیل 
نامگــذاری این نمایشــگاه بــا عنوان »ممیز، هنــر به مثابه 
حرفه« تصریح کرد: »شــورای شــهر تهــران در نظر گرفت 
تــا خیابانی را با نام اســتاد ممیز در تهــران نامگذاری کند. 
مــا هــم فکــر کردیــم دو موضــوع هفتــه طراحی با شــعار 
حرفــه‌ای باش و نامگذاری نام یک خیابان به نام اســتاد، 
را بــا هم تلفیق کنیم و همزمان با هفته طراحی در جهان 
نمایشــگاهی را بــه عنــوان »ممیــز، هنــر به مثابــه حرفه« 
برگــزار کنیم. اما به خاطر شــرایط کرونا این نمایشــگاه به 

تعویق افتاد.«
امین‌اللهی در مورد تعداد آثار روی دیوار این نمایشگاه 
گفت: »بعد از اینکه تصمیم گرفتیم نمایشــگاه بگذاریم، 
فراخوانــی اعلام کردیــم با موضوع »ممیز، هنــر به مثابه 
حرفه« که هنرمندان تجســمی حدود 372 اثر در این باره  
فرستادند و هیأت داوران که متشکل از کوروش پارسانژاد، 
مجیــد عباســی، کیانــوش غریب‌پــور، مهــدی ســعیدی و 
مهــدی مهدیــان بودند، 25 اثــر را انتخاب کردنــد. در کنار 
ایــن 25 اثر از 54 نفر از طراحان بنام و پیشکســوت ایرانی 

دعوت شد تا 54 اثر بدهند.«
15 سال از درگذشــت مرتضی ممیز می‌گذرد. او را پدر 
هنــر گرافیک معاصر ایــران می‌نامند. حال قرار اســت در 
نمایشگاه کوچکی چکیده‌ای از نمایشگاهی از آثار طراحان 
بین‌المللی که برای هفتادمین سالگرد تولد استاد ممیز از 
طرف مجله نشان برای استاد ممیز کار کرده‌اندبه نمایش 
گذاشــته شــود: »ما 16 تــا از آن آثار را انتخــاب کردیم و آن 

را هم در این نمایشگاه به معرض نمایش می‌گذاریم.«
ایــن  امین‌اللهــی در مــورد انتخــاب اســتاد ممیــز در 
نمایشــگاه می‌گویــد: »اتفــاق بســیار خوبــی اســت. چــون 
اولین باری است که خیابانی به نام یک هنرمند تجسمی 
نامگذاری می‌شــود و از ســوی دیگر این موضوع همزمان 
شــده با هفته دیزاین که شــعارش حرفه‌ای‌گری بود و فکر 
کردیم چه کســی بهتر از استاد ممیز که هم هنرمند درجه 
یکــی بودند و هم در رشــته خودشــان حرفــه‌ای بودند و از 
بنیانگــذاران حرفــه گرافیک در ایران بودنــد و همچنین از 
مؤسسان انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران بودند. این 
مســأله باعث شد تا این اتفاق شــکل بگیرد. اما متأسفانه 
شروع کرونا و همه‌گیری آن و بسته شدن گالری‌ها برگزاری 

این نمایشگاه را به تعویق انداخت.«
او در ادامه تصریح کرد: »ما می‌خواســتیم نمایشگاه را 
روز تولد استاد در چهار شهریور ماه برگزار کنیم. متأسفانه 
خانه هنرمندان آن زمان نیمه تعطیل بود و شــورای شهر 
تهــران رونمایی از پلاک خیابان اســتاد ممیز را هم برگزار 
کرد. اما ما نتوانســتیم به دلایل همه‌گیری کرونا نمایشگاه 
را برگزار کنیم. بنابر این فکر کردیم دوم آبان‌ماه افتتاحیه 
نمایشــگاه را به صورت مجــازی در باغ‌موزه گرافیک ایران 
برگزار کنیم. البته از چند تن از پیشکسوتان و اساتید حوزه 
تجسمی و برخی رؤسا در روز افتتاحیه دعوت خواهد شد. 
که نهایتاً پانزده تا بیست نفر خواهند بود اما به صورت لایو 
اینستاگرام صفحه انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، 
مراســم افتتاحیه را برای تمامی دوستداران هنر تجسمی 
نمایــش خواهیم داد و بزودی کتــاب آن هم چاپ خواهد 

شد.«
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پای دعوت ایرج طهماسب، هوشنگ مرادی کرمانی و مریم سعادت
نرگس عاشوری

خبرنگار

چالش‌هایی که به همت جشنواره فیلم کودک و نوجوان به راه افتاده است

گذری بر فعالیت‌های محمدرضا درویشی از آهنگسازی تا موسیقی فیلم

»جان عشاق«ی که به »زمانِ« رسید

»درویشی مرد پیدا کردن گمشده‌های موسیقی است. او سال‌هاست که 
در کوه و کمر می‌گردد و هنرمندان بومی متعلق به مناطق مختلف را 
پیدا می‌کند و موسیقی آنها را به‌عنوان میراث فرهنگ و هنر جمع‌آوری 
می‌کند.« برای معرفی و سخن گفتن از محمدرضا درویشی همین یک 
جمله از زنده یاد محمدرضا شجریان کفایت می‌کند و البته او نیزارادت 
بــه اســتاد شــجریان را اینگونه توصیف مــی کند:»صــدای محمدرضا 
شجریان شبیه هیچ خواننده‌ای در صدسال گذشته نیست.... او با قلب 
مردم ایران آمده و در تاریخ و فرهنگ ایران است و در قلب همه مردم 

ایران خواهد ماند....«
محمدرضــا درویشــی آهنگ‌ســاز، پژوهشــگر موســیقی و مؤلــف 
دائره‌المعارف ســازهای ایران اســت و نام او با فرهنــگ و هنر ایران گره 
خورده؛ مردی که ســال‌ها در کاووش و جســت‌و‌جوی میراث کهن ایران 
زمیــن بــود تــا آن را به گوش تاریخ برســاند و امــروز هنرش در کنــار آثار 
دیگر بزرگان موسیقی ایران به چشم می‌خورد. اگرچه بیشتر فعالیت‌ها 
و دلبســتگی‌های درویشــی در موســیقی اقــوام ایــران بــوده و تألیفات و 
پژوهش‌هــای گســترده هم در این زمینه داشــته اما تلاش و تفکــر او در 

موســیقی تنهــا بــه ایــن بخش 
خلاصه نمی‌شود بلکه پیش از 
آن و حتــی از ابتدای حضورش 
به دنیای هنر، علاقه‌مندی‌اش 
به موسیقی ایرانی  و آهنگسازی 
در ایــن زمینــه بــود. درویشــی 
اســتادش  از  را  آهنگســازی 
مرتضی حنانه مشق کرده است 
و تحــت تأثیــر او بــه ایــن حرفه 
گرایــش پیــدا کــرد و توانســت 
آثــار درخشــانی هم بــه منصه 

ظهور برساند. آلبوم‌هایی همچون: »گنبد مینا و جان عشاق« با صدای 
محمدرضا شــجریان که کاری مشــترک با پرویز مشــکاتیان بود. »جان 
عشاق و گنبد مینا« مانند دیگر آلبوم‌های محمدرضا شجریان، آراسته 
به اشعار زیبای حافظ و باباطاهر است؛ عاشقانه‌هایی که پرویز مشکاتیان 
و محمدرضا درویشی با نوای دل انگیز پیانو جواد معروفی روی ملودی 
به تصویر کشیده‌اند. این آلبوم که در مایه دشتی و بیات است 10 قطعه 
دارد که ســه قطعه آن بی‌کلام بوده و از ســوی شــرکت دل آواز منتشــر 
شــده اســت. از دیگر آثار درویشــی می‌توان به آلبوم »زمســتان« اشــاره 
کرد با صدای شــهرام ناظری، همچنین »موســم گل«، بــا صدای ایرج 
بسطامی و »شوق نامه« با صدای همایون شجریان که شامل بازخوانی 
۲۲ تصنیف‌ منسوب به عبدالقادر مراغه‌ای بود و البته آلبوم »زمان« که 
سال 97 منتشر شد اثری با چهار قطعه که به گفته خالق آن این قطعه‌ها 
هــر کــدام متعلق به دهه‌ای از زندگــی او در بازه زمانی ۲۰ تا ۶۰ ســالگی 
هستند. محمدرضا درویشی همچنین کارهایی در موسیقی نواحی ایران 
به یادگار تولید کرده است که هر یک تاریخچه‌ای موزیکال از اقوام ایران 
است، آثاری همچون »موسیقی مازندرانی«، با صدای ابوالحسن خوشرو 
نــورالله علیــزاده، »هفت اورنگ«، »آیینه و آواز«، »موســیقی حماســی 
ایران«، »موســیقی شــمال خراســان« و... از دیگر فعالیت‌های ارزنده او 
ساخت موسیقی فیلم است مانند »وقتی همه خوابیم« به کارگردانی 
بهرام بیضایی، »آتش ســبز« بــه کارگردانی محمدرضا اصلانی، »باد و 

مه« محمد علی طالبی و....
درویشــی چنــد روزی اســت که 
پا در ســن 65 ســالگی گذاشــته 
اســت. او متولــد 25 مهــر بــه 
ســال 1334 در شــهر شــیراز 
دوران  همــان  از  و  اســت 
نوجوانی )11 ســالگی( تا به امروز 
همچنــان پرتلاش و باشــوق 
بسیار به تألیف موسیقی 

می‌پردازد.

هر کاری کند شاعر است؛ یعنی در هر ژانر و حوزه‌ای که دست 
به نوشــتن ببرد، نمی‌تواند ذره‌ای از شــاعری‌اش کوتاه بیاید و 
درســتش هم همین اســت چون این شاعران هستند که جان 
کلمات را به هر چیزی وارد می‌کنند؛ حتی اگر نقاشــی باشــد. 
با این‌همه احمدرضا احمدی در کنار شــعر، نمایشــنامه‌ هم 
نوشته و آثاری دیگر در حوزه‌هایی برای سطوح سنی مختلف، 
از جملــه کتاب‌هایی بــرای کودکان و نوجوانان که بیشترشــان 
بســیار چشمگیر هســتند و به نظر منتقدان آثاری قابل توجه. 
نمایشــنامه‌های احمدرضــا امــا به همیــن دلیل که او شــاعر 
است، »نمایشنامه‌های شاعر« عنوان گرفته و همین صداقت 
محض با مخاطب اســت که انگار می‌خواهد به طرف روبه‌رو 
بگوید قرار اســت نمایشــنامه‌ای بخواند این‌بار امــا نه به قلم 
یک نمایشــنامه‌نویس صرف،‌ بلکه از قلم و دید و جهان‌بینی 
شــاعری که در نمایشــنامه نوشــتن هم می‌خواهــد قلم بزند 
و چــرا کــه نه. او هم ســینما را خــوب می‌شناســد و کار کرده در 
آن مدیــوم، هــم تئاتــر را و هم حوزه‌های دیگــر فرهنگ و هنر 
را آن‌هم بیشــتر شــاید بــه واســطه کاری که در کانــون پرورش 
فکری کــودکان و نوجوانان انجام مــی‌داد و یادگارهایش هنوز 
هســت. کتاب چهارجلدی نمایشــنامه‌های احمدرضا را نشر 
چلچله منتشــر کرده و هر جلد از این کتاب‌ها و هر کدام از این 
نمایشــنامه‌ها را باید پیوندی میان شعر و نمایشنامه حساب 
کــرد و جهانی شــاعرانه کــه او در این متن‌ها ارائه کرده اســت. 
جهانــی کــه از دنیای مرمــوز و جادویی ذهــن احمدی می‌آید 
و می‌خواهد روایتگر انســانی باشــد در جهان امروز. انسانی که 
زیســتی شــاعرانه دارد و حتی در نمایشــنامه »فرودگاه- پرواز 
٧٠٧« شــاعر هم هســت. شــاعری که یک شــب، شــبیه تمام 
شــب‌های دیگر در اتاقش مشــغول خوردن شامش است که 

یک‌دفعه رادیو خود به ‌خود روشن می‌شود و شاعر رنگ‌پریده 
از رادیــو می‌شــنود: »در این شــب دل‌آویز پاییزی که ســتارگان 
سوســو می‌زننــد و ماه در بدر کامل اســت، عشــق و انهــدام در 
وضوح کامل‌اند و همه ‌چیز روشــن و شفاف.« همین است که 
باید ماجرا را در عشــق و البته انهدام جست‌وجو کرد و همین 
سطرهایش آدم را یاد آن شعر احمدرضا می‌اندازد که »آدمی 
را توانایی عشــق نیست/ در عشق می‌شکند و می‌میرد« و این 
همان مســأله شاعرانه و حرف شاعری‌ اســت که ابتدای متن 
بــه آن اشــاره کردیم که وقتی بــه حوزه‌ای دیگــر ورود می‌کند، 
باز هم همان است که بود. انسانی که می‌بینید. انسانی که در 
این روزگار، از ترس انهدام ســعی می‌کند عشقی را در آغوش 
بگیرد و از این انهدام نترسد اما انگار این خواست هم، آرزویی 

ا‌ست که فقط می‌شود در شبی از شب‌های پاییز به آن فکر کرد 
و تنها فکر کرد. جلد دوم نمایشــنامه‌های شاعر هم همچنان 
شاعرانی را به تصویر می‌کشد میان »سایه‌ها«، »سردخانه« و 
»خواب« و آقای شــاعر در جلد سوم کتاب در نمایشنامه‌های 
»انبارهــا«، »پیله‌هــا«، »ماهتــاب دریایــی« و »تولــد اول، تولد 
دوم« از دلواپســی‌اش برای جهانی می‌نویســد که او را دوست 
داشــته و در جلــد چهارم هــم در »ضیافتی مجلــل« نماینده 
پروانه‌هــا را می‌بینیــم که در »انجمــن مبارزه با آلام بشــری« 
خودکشــی می‌کند و در »نیمکــت آبی‌رنگ، در انتهــای دریا« 
گفت‌وگویی عجیب بین دو ورزشکار اتفاق می‌افتد و چهار جلد 
نمایشنامه‌های شــاعر انگار چیزی دارد در خودش که شاید از 

همین تک کلمه بیرون بیاید: »حرمان.«

 مروری بر »نمایشنامه‌های شاعر«ی 
به‌ نام احمدرضا احمدی در چهار جلد

این احمدرضاست که 
می‌نویسد

محسن بوالحسنی
خبرنگار

نداسیجانی
خبرنگار

مریم شهبازی
خبرنگار

ور
تیت

پار

همان‌طــور که »اســتفن کینــگ« را در حوزه 
کتاب‌هــای بزرگســال بــه عنــوان »ســلطان 
ادبیــات وحشــت« جهــان می‌شناســند، در 
عرصه کتاب‌های نوجوان هم  برخی چنین 
بــرای »دارن شــان«، نویســنده  جایگاهــی 
مشــهور ایرلندی قائل هســتند. البته شــاید 
نتوان این دو را به جهت اثرگذاری و جایگاه 
جهانــی  آثارشــان چنــدان شــبیه بــه هــم 
دانســت، بااین‌حــال »شــان« هــم در میان 
مخاطبــان کــم ســن و ســال، علاقه‌منــدان 
خاص خود را دارد؛ هرچند که درباره برخی 
کتاب‌هــای او تقســیم‌بندی ســنی آنقدرها 
هــم اصولی به نظر نمی‌رســد، بویژه درباره 
مجموعه چهارجلدی» حماسه کرپسلی« 
کــه ازجملــه نوشــته‌های پرمخاطــب او به 
شــمار می‌آیــد. شــان این مجموعــه را بعد 

از محبوبیــت کتاب »حماســه  دارن 
شــان« نوشــته که در ایران بیشــتر 
به »قصه‌های ســرزمین اشــباح« 
ایــن  داســتان  اســت.  مشــهور 
مجموعه درباره »لارتن کرپسلی« 

اســتاد دارن شــان، شخصیتی 
همنــام بــا خــودش اســت 

و البتــه چند شــخصیت 
دیگر هم از کتاب قبلی 

مجموعــه  ایــن  در 

حضــور دارنــد کــه بــرای خواننــده،  برخــی 
ماجراهای پیش از وقوع داستان‌های قبلی 
بازگــو می‌کنند. »تولــد یــک قاتل«،»دریای 
خون«،»قصــر مــردگان« و » بــرادر تــا پــای 
مــرگ« عنــوان چهار جلــد ایــن مجموعه 
هســتند کــه به ترجمــه فرزانــه کریمــی و از 
ســوی انتشــارات قدیانی منتشــر شــده‌اند. 
جلد نخســت، با هشــت‌ ســالگی کرپسلی، 
شــخصیت اصلی داستان شــروع می‌شود؛ 
پســربچه‌ای کــه زندگــی راحتــی نــدارد امــا 
آرزوهــای بزرگــی بــرای آینــده و زندگی‌اش 
دارد، رؤیاهایی مملو از سفر و ماجراجویی. 
هرچنــد کــه روزگار بــر وفــق مــرادش پیش 
نمی‌رود و سرنوشــت ماجراهــای هولناکی 
پیــش روی او می‌گــذارد؛ اتفاقاتی کــه انگار 
تمامی ندارند و یکی پس از دیگری گریبانش 
را می‌گیرنــد و ســرانجام لارتــن کرپســلی را 
به ســرزمینی تاریک و... می‌کشانند. او طی 
مســیر تــازه‌ای کــه در هم‌صحبتــی با 
دوســت جدیــدش در پیش‌گرفته 
تــاش می‌کنــد چگونگــی مهــار 
کــردن نیمــه شــرور خــود را فــرا 
در  کــه  هرچنــد  بگیــرد، 
این راه هم شــرایط 
بــه گونــه دلخواه 
نمی‌رود.  پیش 
ش  تــا
اصلــی»دارن 

شــان«  دراین ماجــرای دنباله‌دار، مبتنی بر 
نشــان دادن انحطاط روح انســانی قهرمان 
از بی‌قیــد و  کــه  حماســه کرپســلی اســت 
نشــأت  عرفــی‌اش  و  اخلاقــی  بندی‌هــای 
گرفته، نگاه خاص نویســنده که برخی آن را 
از موفقیت‌هــای او می‌دانند. حــالا که از این 
مجموعه گفتیم بد نیست اشاره مختصری 
هم به زندگی »دارن شــان« داشــته باشیم. 
او خیلــی زودتر از معمــول بچه‌های عادی 
مدرســه مــی‌رود؛ ســه ســالگی! ســال‌های 
بچگی‌اش بــا بیش فعالــی و عاصی کردن 
اطرافیــان ســپری می‌شــود. شــان پیــش از 
آنکه نویسندگی در پیش بگیرد مدتی برای 
یک شرکت تلویزیون کابلی کار می‌کند؛ هر 
چنــد که در نهایت بــه ســراغ آرزوی دیرینه 
سال‌های دور مدرسه‌اش می‌رود؛ علاقه‌ای 
که در 14 ســالگی، خرید اولین ماشین تایپ 
عمرش را رقم می‌زند. نخســتین موفقیت 
نویسندگی را هم با کسب جایزه مسابقه‌ای 
تلویزیونی می‌چشد؛ آن هم با نمایشنامه‌ای 
ترســناک و در حدود 15 ســالگی‌اش. انتشار 

نخســتین کتاب‌های »شــان« به رغم توجه 
منتقدان با اســتقبال چندانی از سوی مردم 
روبــه‌رو نشــد؛ با این حال دســت از نوشــتن 
نکشــید تا وقتی که به لطف انتشــار »حماسه 
دارن شــان« کــه آن را در برخــی کشــورها بــه 
بــا  عنــوان »ســیرک عجایــب« می‌شناســند 
شــهرت زیــادی روبــه رو شــد. کتاب‌هــای این 
مجموعــه آنقدر جنجال به پــا کردند که حتی 
ســینماگرانی همچــون »وارنــر بــراس« هــم 
وسوسه ساخت نسخه‌های سینمایی از کارهای 
او شــدند.  »دارن شــان« آنقــدر عاشــق فیلــم 
اســت که خانه‌ای مملو از هزاران فیلم و البته 
کتاب‌های کمیک دارد. نکته‌ای که شاید شما را  
به مطالعه کتاب‌های »شان« تشویق کند این 
است که او تا به امروز کتابی ننوشته مگر آن که 

پیش‌تر کابوس آن را در عالم رؤیا دیده باشد!
ëë مجموعه چهارجلدی »حماسه 

کرپسلی«
ëëنویسنده: دارن شان
ëëمترجم: فرزانه کریمی
ëëنشر قدیانی

داستان‌های برخاسته از کابوس‌هایی رعب‌آور


